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انجمن

جایگاه و کارکردهای کسبه در گفت و گو 
با مجید علی نقی پور، فعال بازار پسته؛ 

جاذب شوک های قیمتی

پیشه وران نقدى کار مى کردند؟
آن زمـان کاسـب هاى جـزء و پیشـه وران 
از  گاهـاً  و  نداشـتند  چندانـى  سـرمایه 
تجـار بزرگ یا کسـانى که پول بیشـترى 
داشـتند، مبالغـى را مى گرفتنـد و زمـان 
زیـادى طـول نمى کشـید کـه آن پـول را 

مى دادنـد. پـس 

کـه  پسـته هایى  بـا  پیشـه وران 
مى کردنـد؟ چـه  مى خریدنـد 

پسـته هایى کـه افراد مختلـف و به صورت 
جـزء جـزء مى آوردنـد و انـواع مختلفـى 
دهـن بسـت، زردو و  داشـتند و عمومـاً 
دسـتى  به صـورت  را  داشـتند  نخـودو 
بوجـارى و تفکیـک مى کردنـد. هنوز هم 
اینـکار امـا بـا دسـتگاه توسـط کاسـب یا 
کشـاورز انجـام مى شـود. تعـداد اندکـى 
را  صادراتـى  بـار  نیـز  صادرکننـدگان  از 
بـر اسـاس تقاضـاى خـارج مى سـازند و 
بعضـاً آنهـا را مخلوط مى کننـد و تحویل 

مى دهنـد.  مشـترى 

پسـته هاى  صادرکننـدگان  چـرا 
تفکیـک شـده را مجـدداً مخلـوط 

؟ مى کننـد
 ایـن کار بـراى پاسـخ بـه تقاضایـى کـه 
وجـوددارد انجـام مى شـود. علاوه بـر این، 
بـه نظـر مى رسـد صادرکننـدگان بـراى 
تعدیل سـطح قیمت خریدشان مجبورند 
پسـتۀ خـوب را در سـطح قیمتـى بالاتـر 
بسـت  دهـن  پسـته  سـپس  و  بخرنـد 
بخرنـد، آن را آبخنـدان و قاطـى بکننـد 
تـا قیمت هایشـان مقـدارى تعدیل شـود. 
مثلاً پسـته بـا انُـس درشـت را مى خرند، 
امـا چـون قیمـت قراردادشـان در انُـس 
پایین ترى شـکل مى گیرد، پسـته توبارى 
را نیـز قاطـى مى کننـد تـا انُـس مدنظـر 

شود. سـاخته 

پـس پیشـه وران عـلاوه بـر اینکـه 
کار  آن  روى  مى خریدنـد،  را  پسـته 
تفکیـک  پسـته ها  و  مى کردنـد 
مى شـدند؟ سـپس این پسـته را به 

چـه کسـى تحویـل مى دادنـد؟
بلـه، در گذشـته کـه هنوز در اسـتان هاى 
مختلـف کشـور پسـته کارى نبود، پسـته 
بـه بنکدارهاى تهران، خراسـان، مشـهد و 
تبریـز ارسـال مى شـد، یـا آنها خودشـان 
مى آمدنـد اینجا و چندصد عدل پسـته را 

بــرادر دیگــر از ســال 1366 کار بــا پســته 
را شــروع کــردم. آن زمــان هــر کیلوگــرم 

ــود. ــان ب ــدود 220 توم ــته ح پس
ما نه کاسـب خیلى جزء بودیم و نه کاسـب 
کل بودیـم، امـا پدرمان خیلى بیشـتر از ما 
ریسـک برمى داشـت و خوشـبختانه موفق 
بـود و آن زمـان این طـور ایجـاب مى کـرد. 
امـا شـخصاً بـا ایـن شـعار که:«رهـرو آن 
نیسـت کـه گهى تنـد و گهى خسـته رود؛ 
رهـرو آنسـت که آهسـته و پیوسـته رود»، 

خیلـى با احتیـاط عمل کـردم.

آقاى علـى نقى پور! پیشـه ور همان 
است؟ پیله ور 

سـاکن  جایـى  معمـولاً  پیشـه ورها  نـه، 
کسـب  محـل  پیلـه وران  امـا  مى شـدند، 
ثابتى نداشـتند و سـیار بودنـد؛ آنها کالاى 
مـورد نیاز روسـتاهاى اطراف را از شـهرها 
مى خریدنـد، بـه روسـتا بـرده و بـه فروش 
مى رسـاندند و محصولات تولیدى روستاها 

را مى خریدنـد و بـه شـهرها مى آوردنـد.

از سـابقه کارى تان در پسـته شروع 
کنیم

ــال  ــدود س ــته از ح ــا پس ــنایى ام ب آش
ــا پنــج  1338 اســت. آن زمــان چهــار ی
ــود.  ــودم و پدربزرگــم پیشــه ور ب ســاله ب
آن موقــع تولیــد پســته خیلــى کــم 
ــتائیان  ــاس روس ــه وران اجن ــود و پیش ب
ــرغ و  ــرغ، م ــم م ــم، تخ ــل: پش از قبی
میوه جاتــى را مى خریدنــد و کالاهــاى 
مــورد نیــاز ســاکنین روســتا را بــه آنهــا 
ــتر  ــن بیش ــزرگ م ــد. پدرب مى فروختن
ــد و  ــه بودن ــم و پنب ــرك، پش در کار ک
پســتۀ تولیــدى مناطقــى از شــمال، 
ــا حــدى  شــرق و غــرب رفســنجان را ت
از  مى خریدنــد. پــدرم نیــز احتمــالاً 
همــان ســال هاى 34، 35 کــه مــن 
ــا آمــدم و در ســن چهــار، پنــج  ــه دنی ب
ســالگى کــه کامــلاً بــه یــاد دارم، خریــد 
و فــروش پســته مى کــرد. پــدرم از ســال 
ــتند کار را  ــارى نتوانس ــل بیم 68 به دلی
ادامــه بدهنــد، امــا مــن بــا همراهــى دو 

نقـش کسـبه در اقتصـاد همـان کارکردى اسـت کـه کمک فنـر و یـا ضربه گیـر در خودروهـا دارد؛ خـواه بازار 
پسـته باشـد، خـواه غیرپسـته. کسـبه ضربه گیـر بـازار هسـتند، بـه این معنـا که گاهـى اوقـات که بـازار به 
دلایـل سیاسـى یا اقتصـادى مى خواهد بـه یک سـمت حرکت غیرمتعـارف کند، کسـبه این حرکـت را تعدیل 
مى کننـد و در مقابـل بـالا رفتن و پاییـن آمـدن آن مقاومت مى کننـد. پیرامون مناسـبات بازار پسـته با مجید 

علینقى پـور، از کسـبه قدیمـى و فعـال بازار پسـته بـه گفت وگو نشسـتیم. 
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مى خریدنـد و مى بردنـد.
مـا  کـه  شـکلى  بـه  رفسـنجان  پسـته 
آمـاده مى کردیـم، مى رفـت بـه انبارهاى 
حق العملکارهـاى تهران و بر اسـاس سـه 
مـاه و ده روز یـا چهار مـاه و ده روز پولش 
را مى فرسـتادند یـا اسـکونت مى کردنـد 
دو  مثـلاً  مى فرسـتادند؛  موقـع  وهمـان 
درصـد ماهانـه یـا 24 درصـد سـالانه یـا 
حتـى تـا 36 درصـد سـالانه از قیمـت 
کـم مى کردنـد و پـول را مى فرسـتادند تا 
کاسـب پـول داشته باشـد و بتوانـد خرید 
کنـد. الان ایـن کار کمتـر شـده؛ به دلیل 
اینکـه حـوزه تولیـد بـه مناطـق دیگـر 

شده اسـت. منتقـل 

امروز وضعیت در منطقه رفسـنجان 
است؟ شـکل  چه  به 

درحال حاضـر، مقـدارى از پسـته اى کـه 
بـه  مى شـود  خریـدارى  رفسـنجان  از 
صادرکنندگان رفسـنجانى داده مى شـود. 
صادرکننـدگان پسـتۀ در حجـم کـم را 
کمتـر مى خرنـد، مگر اینکه مقدار پسـته 
در آن سـال خیلـى کـم باشـد. امـا وقتى 
کـه پسـته زیـاد اسـت، صادرکننـدگان 
بخرنـد.  بـالا  تنـاژ  بـا  مى کننـد  سـعى 
جمـع  را  پسـته  جـزء،  کسـبه  معمـولاً 
مى دهنـد. صادرکننـده  بـه  و  مى کننـد 

بیـن  بـازار  در  را  پسـته  بنکدارهـا 
فروشـندگان و آجیـل فروشـى ها توزیـع 
شـهرها  سـایر  در  بنکـداران  مى کننـد. 
معمـولاً پسـته را بـه شـرط فـروش بـه 
مشـترى مى دهنـد، یعنى طرف پسـته را 
مى بـرد و مى گویـد هـر چـه را فروختـم 
پولـش را مى دهـم و اگـر نفروختـم آن را 
برمى گردانـم. اما چنین چنین روشـى در 

رفسـنجان متـداول نبـوده و نیسـت. 

فـرق بیـن بنکـدار و حـق العملکار 
؟ چیست

بنکـدار بـا سـرمایه خـودش کار مىکند، 
بـار را مى خـرد، انبـار مى کند و بر اسـاس 
تقاضـا توزیـع مى کنـد. امـا حق العملـکار 
انبـارش را در جایـى اجـاره مى کنـد یـا 
مى خـرد، امـا پسـته متعلـق بـه خودش 
نیسـت، بلکـه کسـى برایـش پسـته یـا 
انبـارش  در  او  و  مى فرسـتد  را  نمونـه 
نگـه مى دارنـد و بعـد مى فروشـد. وقتـى 
حـق العملـکار پسـته را فروخـت، سـهم 
خـودش را برمـى دارد؛ در گذشـته سـهم 
حق العملـکار 3 درصـد و دلال 2 درصـد 

بـود ، یعنـى مجموعـاً 5 درصـد از قیمت 
غیـر  ایـن  و  برمى داشـتند  را  فـروش 
سـرمایه  از  از اسـکونتى بـود کـه گاهـاً 

مى دادنـد. انجـام  خودشـان 

دلال در بازار پسته چکار مى کند؟
دلال نمونه پسـته را از فروشـنده یا مالک 
مى گیـرد و متقاضى را شناسـایى مى کند 
و بـا او در ارتبـاط اسـت؛ یعنـى دلال بـا 
فروشـنده و با خریـدار در ارتباط اسـت و 
مظنـه قیمتـى را از فروشـنده مى گیرد و 
روى یـک قیمـت بـا متقاضىِ خریـدار به 
توافـق مى رسـد و معامله آنجام مى شـود. 
معاملـه،  خـوردن  جـوش  از  پـس  دلال 
خـودش مبلغـى را به عنـوان حـق دلالـى 
خـودش  سـهم  دلال  سـابقاً  برمـى دارد. 
را از خریـدار مى گرفتـه، امـا الان هـم از 
خریـدار و هم از فروشـنده طلب مى کند. 
گاهـى اتفـاق مى افتـد کـه اینجـا دلال ها 
قیمـت پسـته را مى گیرنـد و محصـول را 
بـه خریدار مى فروشـند، ولـى این قیمتى 
کـه اینجـا مى گوینـد بـا آن چیـزى کـه 
آنجـا مى گوینـد متفـاوت اسـت، چـک را 
هـم بـه نـام خودشـان مى گیرنـد؛ یعنـى 
صرفـاً به حق دلالـى هزار یـا 500 تومان 

روى هـر کیلـو قانع نیسـتند. 

سـهم هـر یـک از ایـن کسـبه در 
بـازار به لحـاظ حجـم محصولى که 

کار مى کننـد چقـدر اسـت؟
مـن پاسـخ کمّى ایـن سـوال را نمى دانم. 
امـا فکـر مى کنـم شـاید در کل نقش این 

کسـبه از سهمشـان مهم تر باشد.

ایـن  بـراى  نقشـى  چـه  شـما 
گروه هـاى شـغلى قائـل هسـتید؟

یـک اصطـلاح بـه نـام «شـوك ابزوربـر» 
جـاذب  یعنـى   (Shock Absorber)
شـوك وجـوددارد کـه در خودروها همان 
کمـک فنـر ماشـین و یا ضربه گیر اسـت؛ 
بـازار  خـواه  اقتصـاد،  در  کسـبه  نقـش 
پسـته باشـد، خواه غیرپسـته نیـز همین 
اسـت. کسـبه ضربه گیر بازار هسـتند، به 
ایـن معنـا کـه گاهـى اوقـات که بـازار به 
دلایـل سیاسـى یـا اقتصـادى مى خواهد 
بـه یک سـمت حرکت غیرمتعـارف کند، 
کسـبه این حرکـت را تعدیـل مى کنند و 
در مقابـل بـالا رفتـن و پاییـن آمـدن آن 
مقاومت مى کنند. در مقیاس کل کشـور، 
ایـن کسـبه سـرمایه کلانـى دارنـد و در 

بى ثبات کننـدگان  بـه  بخشـیدن  ثبـات 
بـازار نقـش مهمـى ایفـا مى کنند. 

اینهـا گروه هاى شـغلى علاوه بر سـرمایه 
مالى، سـرمایه فکـرى دارند و تـوان دارند 
کـه فکـر کننـد و راهـکار بدهنـد؛ عمدتاً 
علـت مانـدگارى  ایـن افـراد ایـن اسـت 
کـه عـلاوه بـر تـوان مالـى، تـوان فکـرى 
پیـش  مسـائلى  اوقـات  گاهـى  دارنـد. 
مى آیـد کـه ممکـن اسـت تعـداد اندکى 
از کسـبه قدم هـاى سـنگینى بردارنـد و 
بـه بـازار ضربه بزننـد، اما این مـوارد جزو 

هستند. اسـتثنائات 

فـرض کنیـم امـروز نیرویـى قـادر 
باشد دسـت کسـبه را از بازار پسته 
کوتـاه کنـد! چـه اتفاقـى مى افتد؟

نداشته باشـد  فنـر  کمـک  ماشـین  اگـر 
پاییـن  و  بـالا  بـرود،  دسـت انداز  روى  و 
مى شـود  کنـده  آن  چـرخ  و  مـى رود 
آسـیب  ماشـین  داخـل  سرنشـینان  یـا 

. مى بیننـد
را  تجربـه اى  چنیـن  پسـته  صنعـت  در 
داریـم؛ دو شـرکت تعاونى بـزرگ در یک 
شـهر درسـت مى شـود، اما با یـک اعمال 
مدیریـت خـاص و یا به هـر دلیلى موفق 
نمى شـوند که هیـچ، در درازمدت نیز هر 
چـه دارنـد را مى فروشـند و مىگوینـد 
داریـم بدهى هـاى قبلـى را مى پردازیـم!

یعنـى انحصـار بازار پسـته توسـط 
یـک شـرکت را ناموفـق مى دانید؟

واقعیـات بـازار به مـا نشـان داده که باید 
در بازار رقابت وجودداشـته باشـد و قانون 
ضـد انحصـار وضـع شـود؛ همـان چیزى 
کـه در کشـورهاى اروپایـى وجـوددارد و 
رقابت شـان تبدیـل بـه مافیـا نمى شـود. 
در اروپـا، قانـون ضد انحصار وجـوددارد و 
چهـار شـرکت بـزرگ نمى تواننـد بـا هم 
سـازش کنند و بگویند قیمـت را بالا و یا 

مى بریم. پاییـن 
نمى دانـم در ایـران قانـون ضـد انحصـار 
قانونـى  چنیـن  اگـر  نـه!  یـا  داریـم 
داشته باشـیم، بـازار بایـد رقابتـى باشـد. 
انحصـار مى توانـد کارتـل درسـت کند و 
شـرکت هاى بـزرگ، چـه داخلـى و چـه 
بیـکارى  افزایـش  باعـث  ملیتـى،  چنـد 
مى شـوند و افـراد باتجربـه از دور خـارج 
بـازار  تثبیـت  کسـبه،  نقـش  مى شـوند. 
اسـت و یـک کار ثابتِ شـرعى به حسـاب 

مى آیـد.

نقش کسبه، 
تثبیت بازار است 
و یک کار ثابتِ 
شرعی به حساب 

می آید؛ کسبه 
با ایجاد 

مقاومت مثبت 
تلاش می کنند 

سرمایه و 
سابقه شان را 
حفظ کنند. 

جنس مال 
خودشان است 

و وقتی آن را 
گران خریده 

باشند، ارزان 
نمی فروشد و 

توان مالی شان 
این امکان را 

فراهم می کند 
تا بازار را حفظ 

کنند. درست 
است که 

به صورت جزء 
جزء و کوچک 

هستند، اما 
تعدادشان زیاد 
است و مجموعاً 

توان بزرگی را 
درست می کند
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نگـه  را  بـازار  کسـبه  چگونـه 
مى دارنـد و جلـوى ضربه و نوسـان 

مى گیرنـد؟  را 
کسـبه بـا ایجـاد مقاومـت مثبـت تلاش 
مى کننـد سـرمایه و سابقه شـان را حفظ 
کننـد. جنـس مـال خودشـان اسـت و 
وقتـى آن را گـران خریـده باشـند، ارزان 
نمى فروشـد و تـوان مالى شـان این امکان 
را فراهـم مى کند تـا بـازار را حفظ کنند. 
درسـت اسـت کـه به صـورت جـزء جـزء 
و کوچـک هسـتند، امـا تعدادشـان زیـاد 
اسـت و مجموعـاً تـوان بزرگى را درسـت 

مى کنـد. 

در  را  واسـطه ها  و  دلالان  چـرا 
اقتصـاد کشـور و یـا بـازار پسـته 

مى کننـد؟  مذمـت 
در کل دلالــى کار مذمومــى نیســت؛ 
حتــى دلالــى در ارتبــاط بــا گرفتــن 
بــه  و  مــى رود  بــه کار  هــم  همســر 
ــه  ــا دلال ــده، دلال ی ــخص مُعرفى کنن ش
مى گوینــد. بعضــى وقت هــا عامــه مــردم 
ــه ســعى  ــار دلالان ک ــوع رفت ــر ن به خاط
مى کننــد بــه هــر طریقــى نظــر طرفیــن 
را بــه هــم نزدیــک کننــد و شــاید 
حداقل هــاى شــرعى را زیــر پــا بگذارنــد، 
آنهــا را ســرزنش مى کننــد. مثــلاً ممکــن 
اســت قیمــت پســته را کتمــان کننــد و 
ــا اینکــه تدَلیــس کننــد و محصــول را  ی
نــزد خریــدار بهتــر جلــوه دهنــد و پیــش 
ــوب  ــته خ ــن پس ــد ای ــنده بگوین فروش
ــوده افــرادى ایــن کار  نیســت. مشــهور ب
را انجــام مى دهنــد از خواســتگاه مذهبــى 
ــى  ــتند؛ در صورت ــوردار نیس ــى برخ خوب
کــه همــه این طــور نیســتند و دلال هــاى 

ــته ایم. ــى داش ــى خوب خیل

اگـر ایـن کار خـوب نیسـت، پـس 
چـرا ایـن صنـف به صـورت قانونى 

شده اسـت؟ ایجـاد 
این کارى اسـت که حتماً لازم بوده اسـت؛ 
چـون همـه امـکان ارتبـاط گرفتـن بـا 
یکدیگـر را ندارنـد. درحـال حاضـر، حتى 
دلالـى بـه فضـاى مجـازى نیـز آمـده و 
آنجـا معامله انجام مى شـود. حتى شـاید 
زمانـى فرا برسـد کـه هـر کسـى کالایش 
را بـه شـکل مجـازى در معـرض فـروش 

بگذارد. 

احسـاس  باغـداران  گاهـاً  چـرا 

مى گوینـد  و  مى کننـد  خسـران 
زحمـت پسـته را مـا کشـیدیم، اما 
دلالان سـود بزرگ تـرى مى خورند؟

نظـرش  مـورد  کشـاورز  کـه  دلالـى  آن 
هسـت بـا دلالـى کـه الان گفتـم تفاوت 
دارد. کشـاورز حتـى مـا کسـبه را هـم 

مى شناسـد! دلال  به عنـوان 
واسـط  کـه  هسـتند  افـراد  یکسـرى 
خریدارهـاى بزرگ پسـته هسـتند. اینها 
به صـورت  را  درخـت  روى  محصـولِ 
پیـش  واقـع  در  مى خرنـد؛  «سَـلفَ» 
خریـد مى کننـد. فـرض کنیـد کـه آنهـا 
پیش بینـى مى کننـد کـه در چهـار مـاه 
آینـده قیمت هر کیلوگرم پسـته خشـک 
بـه 200 هـزار تومـان مى رسـد و پسـته 
کشـاورز را 160 هـزار تومـان و به قیمت 
را  پولـش  و  مى خرنـد  درخـت  روى  روز 
مى دهنـد. در چنیـن شـرایطى، وقتى که 
باغـدار چهـار مـاه بعـد قیمـت 200 هزار 
تومانـى محصـول را مى بینـد، احسـاس 
کشـاورزان  معمـولاً  مى کنـد.  خسـران 
رفسـنجانى کمتـر ایـن صحبـت را دارند. 

نیـز  تجـار  بـه  باغـداران  گاهـاً 
معترضنـد و مى گوینـد اینهـا مـال 
مـا را ارزان مى خرند و با سـرمایه ما 

مى کننـد! بـازى 
واقعـاً بـه شـکل صـد در صـد نمى توانـم 
چنیـن چیـزى را تأییـد کنـم. بـا توجـه 
بـه گسـترش روز افـزون فضـاى مجازى، 
نیـز  روسـتاها  دورتریـن  در  کشـاورزان 
از قیمـت پسـته اطـلاع دارنـد. شـخص 
نـگاه  را  سـایت ها  موبایلـش  گوشـى  بـا 
قیمـت  مى گوینـد  وقتـى  مى کنـد، 
فـروش پسـته امـروز 8 دلار اسـت، آن را 
در دلار امـروز کـه مثـلاً 27 هـزار تومـان 
هسـت، ضـرب مى کند و قیمت پسـته را 
به دسـت مـى آورد. در کل صادرکنندگان، 
خصوصـاً در بـازار پسـته، ظلمـى به حق 

نمى کننـد.  تولیدکننـده 

اینچنینـى  اسـتدلال هاى  پـس 
نیسـتند؟ درسـت 

نـه، خصوصـاً در بازار پسـته کـه اختلاف 
قیمت خیلى کم اسـت؛ یعنى من پسـته 
را از کشـاورز مى خـرم 190 هـزار تومـان 
و نهایتـاً 195 هـزار تومـان مى فروشـم و 
شـاید قیمت فـروش صادرکنندة آن 220

هـزار تومـان باشـد. بنابراین، ایـن تفاوت 
خیلـى کـم اسـت و در پسـته ظلمـى به 

نمى شـود. تولیدکننده 

آیا ریسکى متوجه کسبه هست؟
بـدون ریسـک نیسـت؛ مقدارى بـه رفتار 
شـاید  اینکـه  و  برمى گـردد  خودشـان 
مقـدارى پایشـان را از گلیمشـان بیشـتر 

مى برنـد. 

مثـل:  کسـانى  مى رسـد  نظـر  بـه 
دلالان، حق العملـکاران، بنکـداران، 
در  کـه  خارجـى  و  داخلـى  تجـار 
پسـته  فـروش  و  خریـد  حـوزه 
فعـال هسـتند، بـه نحـوى دارند به 
باغداران سـرویس مى دهنـد و براى 
محصـول آنهـا بازاریابـى مى کنند.

بلـه، همین طـور اسـت. معمـولاً کسـبه 
پـول باغـدار را مى دهنـد و محصـول را 
مى فروشـند و دوبـاره که پـول را گرفتند، 

مجـدداً اقـدام بـه خریـد مى کننـد. 
البته پسـته بـه دو صورت مـدت و نقدى 
خریـدارى مى شـود. مـا اصـلاً پسـته را 
تـوان  هرقـدر  بلکـه  نمى خریـم،  مـدت 
مالـى داشـته باشـیم همانقـدر مى خریم 
دادنـد،  کـه  را  پولمـان  مى فروشـیم،  و 
مجـدد مى خریـم. ایـن اسـت کـه تعداد 
مشـتریان ما محـدود هسـتند. اما بعضى 
از صادرکنندگان پسـته را بر اساس زمان 
چهـار مـاه و شـش مـاه مى خرنـد، وقتى 
آن را بفروشـند پول آن را برمى گردانند و 

بـا کشـاورز تسـویه حسـاب مى کنند.

چـه ارتباطـى بیـن قیمـت خریـد 
پسـته از باغدار و قیمـت فروش آن 
بـه مصرف کننده نهایـى در خارج از 

وجودارد؟ کشـور 
هیـچ ارتباطـى وجودنـدارد؛ فـرض کنید 
یـک کیلوگرم سـبزى نعنـاع را به قیمت 
10 هـزار تومـان بخریـم و بـراى درمـان 
درد معـده، در کارخانـه تبدیـل بـه قطره 
شـود که هـر قطـره اش به قیمـت گزافى 
بـه  پسـته  رسـاندن  مى شـود.  فروختـه 
مصـرف کننـده نهایى نیـز هزینـه دارد و 
کارهایـى روى آن انجـام مى شـود، هزینه 
نقل و انتقال، برشـته کردن و بسـته بندى 
آن در کشـور مقصـد و بـه هزینه هاى آن 
کشـور و سـود کل ایـن زنجیـره را نیز در 

نظـر بگیرید. 
ممکـن اسـت در یـک داروخانـه  واقع در 
یـک کشـور توریسـت پذیر، قیمـت هـر 
دانـه پسـته یـک دلار باشـد، نمى تـوان 

ممکن 
است در یک 

داروخانه  واقع 
در یک کشور 

توریست پذیر، 
قیمت هر دانه 
پسته یک دلار 

باشد، نمی توان 
گفت قیمت 

یک کیلوگرم 
پسته در اینجا 

باید هزار 
دلار باشد! 

اگر کشاورز 
توانایی دارد، 

برود آنجا و 
پسته اش را دانه 
دانه بسته بندی 

بکند و 
دانه ای دو دلار 

بفروشد!
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گفـت قیمـت یـک کیلوگـرم پسـته در 
اینجـا بایـد هـزار دلار باشـد! آیا کشـاورز 
توانایـى دارد، بـرود آنجـا و پسـته اش را 
دانـه دانـه بسـته بندى بکند و دانـه اى دو 

دلار بفروشـد!

مطـرح  اخیـر  سـال هاى  طـى 
مى شـود که باغـداران، پسـته را به 
موقـع عرضـه نمى کننـد. آیـا ایـن 
واقعیـت دارد؟ چـرا چنیـن چیزى 

مى افتـد؟ اتفـاق 
کشـاورز جـزء ایـن تـوان را نـدارد؛ یعنى 
کشـاورز جـزء، پسـته اش را به دلیـل نیاز 

مالـى پـس از برداشـت مى فروشـد. 
کشـاورزهاى بزرگ تـر که بیشـتر از 500

کیسـه پسـته دارنـد، سـعى مى کننـد به 
مـرور زمـان و بـر اسـاس قیمـت بـازار، 
پسـته را بفروشـند. گاهاً دیده ایـم فرد در 
حجـم زیادى پسـته دارد، امـا از بانک وام 
گرفتـه، پسـته اش را نفروختـه، بـه بانک 
سـود داده اسـت و در مخیلـه اش این بوده 
که قیمت پسـته باید صـد درصد افزایش 
یابـد! درحالى کـه، کیفیت پسـته با قرص 
دادن بعـد از گذشـت دو سـال کاهـش 
مى یابـد، ضمـن اینکـه قیمتش هـم تابع 
بـازار اسـت و نمى تواند به میـل و مطابق 

بـا انتظارات مـا افزایـش پیداکند.

فکـر مى کنیـد خـوددارى از فروش 
است. مسئله سـاز 

مقــدار پســته کشــور در ســال هاى پــر بار 
ــال هاى  ــن و در س ــزار ت ــدود 300 ه ح
ــوده؛  ــن ب ــزار ت ــدود 150 ه ــار ح ــم ب ک
ــزار  ــا 300 ه ــن 150 ت ــددى بی ــس ع پ
ــا پانــزده درصــد  تــن اســت؛ حــدود ده ت
ــن مى شــود،  ــزار ت ــت 45 ه ــه نهای آن ک
ــه آن  ــد و بقی ــى مى رس ــرف داخل به مص
صــادر مى شــود؛ در صــادرات نیــز قیمــت 
پســته بــه دلار اســت کــه در بــازار جهانى 
ــم  ــز مه ــرخ دلار نی ــود؛ ن ــوم مى ش معل
اســت. وقتــى نــرخ دلار تغییــر نمى کنــد، 
نگــه داشــتن پســته چــه صرفــه اقتصادى 
دارد؟! مگــر اینکــه بگوییــم امیدواریم دلار 
ــه 50 هــزار تومــان  از 20 هــزار تومــان ب
برســد! امــا بایــد توجــه داشــت کــه امروز 
تــوان اقتصــادى کشــور در حــدى اســت 
کــه قیمــت دلار را روى 27 هــزار تومــان 

ــته اند. ــه داش نگ

شـاید کشـاورز تصـور مى کنـد اگر 
محصولـش را نفروشـد، صادرکننده 
مجبـور بشـود قیمت دلارى پسـته 

را بـالا ببرد.
مـن مى گویـم بـه ایـن دلیـل کـه صرفـاً 
مـا عرضه کننـدة پسـته نیسـتیم، چنین 

امکانـى وجودنـدارد. همیـن امسـال کـه 
150 زیـر  کشـور  پسـته  تولیـد  شـاید 

هزارتـن باشـد، آمریـکا حـدود 530 هزار 
تـن پسـته دارد. درحالى کـه، در آمریـکا 
تولیـد پسـته از نظـر اقتصـادى خیلـى 
مقـرون به صرفه تـر از ما اسـت. بنابراین، 
اگـر ما صرفـاً تأمین کنندة نیاز کشـورها 
نباشـیم و بگوییـم دیگـر نمى فروشـیم، 
را  محصولشـان  دیگـر  کشـورهاى 

مى فروشـند.

در پایـان، اگـر نکتـه اى مدنظرتـان 
بفرمایید؟ اسـت 

به نظـر مـن، تبلیغـات قابـل توجهـى در 
داخل کشـور براى افزایش مصرف پسـته 
مى تـوان انجام داد. مقـدار مصرف کنونى 
بـا توجه بـه جمعیت 85 میلیونى کشـور 
مى توانـد بیشـتر شـود. بهتـر اسـت ایـن 
کار از طرف صنف انجام شـود و یا کسـى 
که متولى پسـته اسـت در این مسیر گام 
بـردارد. بـا تولید متوسـط 200 هـزار تن 
پسـته در سـال، سـرانه هـر فـرد ایرانـى 
2,5 کیلوگـرم اسـت، یعنـى 2500 دانـه 
در سـال و به طـور متوسـط روزى 7 دانـه 
پسـته! بـه قیمـت امـروز، قیمـت 7 دانه 
پسـته، 1400 تومان اسـت. کاش در این 

مسـیر گام برمى داشـتیم.

۴۵,٠٠٠
﹟︑

﹧﹛ ﹝︭︣ف دا︠﹏ ︝︡ا﹋︓︨︣ 
︧︐﹥ ﹋︪﹢ر از ﹋﹏︎ 

١۵٠,٠٠٠
﹟︑

︎︧︐﹥ ﹋︪﹢ر
︀ل ﹨︀ی ﹋﹛ ︋︀ر و ﹡︣﹝︀ل در︨ 

٣٠٠,٠٠٠
﹟︑

︣︋︀ر ︀ل ﹨︀ی︎  ︎︧︐﹥ ﹋︪﹢ر در︨ 
︀ل ︑︖︀ری در ا︋︐︡ای ﹨︨︣ 

﹤︐︧︎ ︡﹫﹛﹢︑

با تولید متوسط 
۲۰۰ هزار تن 

پسته در سال، 
سرانه هر فرد 

ایرانی ۲٫۵
کیلوگرم 

است، یعنی 
۲۵۰۰ دانه در 
سال و به طور 

متوسط روزی 
۷ دانه پسته! 

به قیمت امروز، 
قیمت ۷ دانه 
پسته، ۱۴۰۰
تومان است


